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موضوع بحث: فضائل امام سجاد(ع) (1390/9/29)

به مناسبت اينه ایام شهادت امام سجاد(ع) است، مطالب را به صورت مختصر عرض مكنيم؛
هر ی از ائمه(ع) مظهر ي از اركان اساس دين بودند. برخ از آنها مظهر جهاد و مبارزه بودند، در عين اينه ابعاد دير را هم

دارا بودند، ابعاد دير در اوج آنها بودند، نه اينه خداي نرده در ابعاد دير ضعيف باشند.

امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مظهر ركن تعليم و ارشادي و مبين براي قرآن و احام بودند، كه اساس مذهب در احام بر
فرمايشات امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) مبتن است. امام سجاد(ع) مظهر براي عبوديت بوده‌اند.

اگر انسان شرايط كه امام سجاد(ع) در آن زندگ مكرده وحوادث فراوان كه حضرت با آن مواجه شده که مهمترين آنها
حادثهي كربلا بوده را ملاحظه کند، اين حادثه كربلا حادثهي دلخراش، حادثهي سنين كه اصلا فوق آن از نظر مصائب، تصور

نمشود و باز حوادث كه بعد از آن اتفاق افتاده و حضرت با آن مواجه بوده است.

اين گونه حوادث، انسان را به حسب ظاهر يك مقداري از پرداختن به عبادت و بندگ بايد بازدارد، يعن انسان هم برود دنبال
مقابله، مبارزه، قيام و مجاهدت و اين مسير را اختيار كند.

اما آنچه كه در زندگ امام سجاد(ع) بروز دارد، عبادت آن حضرت است. و لو وقت انسان زندگ امام سجاد(ع) را مبيند هم
در مسألهي علم و هم در مسائل تربيت و اخلاق، در علم هم علوم مختلف، در تفسير، فقه و ساير علوم، ما ميراث بسيار

گرانبهاي از امام سجاد(ع) داريم.

اما واقعش این است که در مسألهي عبادت، حضرت كاري كرد كه موافق و مخالف، همه اعتراف كردند بر اينه مثل او در
زمان او يا قبل از او ‐إلا جدّ بزرگوارش اميرالمؤمنين(ع)‐ در عبادت نبوده و بايد ما يك مقداري در آن درن كنيم.

ينكار سن در بسياري از كتب، اين مسأله نقل شده كه هزار ركعت نماز را در هر شبانهروز حضرت خوانده است. اين خيل
است. پانصد درخت خرما بوده كه حضرت در كنار هر كدام دو ركعت نماز مخوانده است. دائماً در حال عبادت بوده،

بطوري كه آنهاي كه در خانه حضرت خدمتار بودند نقل كرده‌اند و گفته‌اند و ذكر شده و ثبت شده كه بعضها گفتند ما نه در
روز براي حضرت توانستيم غذاي بذاريم كه ميل كند و نه شب رختخواب را براي حضرت پهن كرديم براي استراحت.

گفتن اين مطلب آسان است، ول عمل به آن خيل مشل است كه يك انسان بعد از اين همه حوادث سنين كه بر او واقع
شده، چطور مشود كه در عبادت و بندگ خدا اين چنين مقاومت دارد؟ اين حاك از ريشهدار بودن حب خدا و حاك از
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ريشهدار بودن ايمان بوده كه حضرت به خداي تبارك و تعال داشته است.

حالا تعابيري وجود دارد كه به بعض از اين تعابير اشاره مكنم؛

1) وقت كه حضرت براي نماز وضو م‌گرفته: «كانَ عل بن الْحسين(ع) اذَا تَوضا اصفَر لَونُه فَيقُول لَه‌ اهلُه ما هذَا الَّذِي يغْشَاكَ
فَيقُول ا تَدْرونَ لمن اتَاهب للْقيام بين يدَيه»[بحارالأنوار‌46: 73]؛ موقع وضو گرفتن رن حضرت تغيير مكرده. خانواده‌اش به

حضرت عرض م‌کردند چرا وقت شما مخواهيد وضو بيريد رنتان تغيير مكند؟ حضرت در جواب مفرموده كه آیا
شما مدانيد در پيشاه چه كس مخواهيم بايستيم؟!!

كنيم كه در مقابل چه كسشود، شايد بعد از نماز هم توجه نمخوانيم، نمازمان تمام مگيريم، نماز هم محالا ما وضو م
ايستاده‌ايم! ول حضرت از وقت وضو مگرفته اين چنين بوده است.

ِيحالر هكرا حم ا ء‌َش نْهكُ مرتَحي  ةرشَج اقس نَّهاك ةَالص ف ذَا قَام(ع) انيسالْح نب لانَ عفرمايد «كيا امام باقر(ع) م
منْه‌»[الاف3‌: 300]؛ وقت حضرت به نماز م‌ایستاد، مثل ساقهي يك درخت بود، که هیچ چیزی به سبب ایشان حرکت

نم‌کرد، خودش را محو خدا مكرد و كاملا در محضر خدا مديد.

2) در بعض از روايات دير دارد كه يك وقت حضرت در نماز يك طرف عبایشان افتاده بود، بعد از نماز به ايشان عرض كردند
كه عباي شما در نماز افتاده، حضرت متوجه نشده بود. يعن حت اين مقدار از خدا غافل نشد که اين عبا را در نماز درست

كند. حالا ما وقت ركوع مرويم و بلند مشويم، اول عبا را مرتب مكنيم، حالا طبق عادت است كه براي ما شده. در نماز اين
مقدار توجه به خداي تبارك و تعال داشت.

3) اين قضیه را همه شنيديم، شما هم شنيديد كه «سقَطَ لَه ابن ف بِىرٍ فَتَفَزعَ اهل الْمدِينَة لذَلكَ حتَّ اخْرجوه»؛ ي از اولاد امام
سجاد(ع) به چاه افتاد، فرياد زد و از اهل مدينه كمك خواست، «و كانَ قَائماً يصلّ فَما زَال عن محرابِه فَقيل لَه ف ذَلكَ فَقَال ما

شَعرت انّ كنْت انَاجِ رباً عظيم»؛[بحارالأنوار‌46: 100] نماز حضرت كه تمام شد به حضرت عرض كردند كه بچه شما به چاه
افتاد، فرياد زد، كمك خواست مردم آمدند او را نجات دادند. حضرت فرمود من متوجه نشدم.

اينها قصه نيست، اينها يك واقعيت است و فهمش هم براي ما خيل مشل است. ما بايد واقعاً امام سجاد(ع) الوي خودمان
قرار دهيم. خصوصاً در باب عبادت. واقعاً در يك نماز از اول تا آخر نماز ببينيم چه مقدار توجه به خداي تبارك و تعال داريم؟

حضرت فرمود «ما شَعرت انّ كنْت انَاجِ رباً عظيم»؛ من با پروردگار عظيم مناجات مكردم.

يعن وقت انسان با يك موجود عظيم(خداي تبارك و تعال) صحبت مكند، اين دير نمتواند متوجه صداي ديري باشد! ما
كجا نمازهايمان مثل امام سجاد(ع) است؟

4) قضيهي جابر انصاري كه باز اين هم در كتب نقل شده؛ جابر بن عبداله انصاري از صحاب جليل القدر پيامبر اكرم(ص) بود
كه تا زمان امام باقر(ع) هم زنده بود، اينها اينقدر مديدند كه حضرت عبادت مكند، گاه اوقات مآمدند به ايشان اعتراض
مكردند. اين را در تاريخ زندگ امام سجاد(ع) دارد كه جابر و اولاد حضرت گاه اوقات اعتراض مكردند كه آقا شما يك

مقداري از خودتان مراقبت كنيد.

لا عيهخا ناب لفْعا يم َلا تا نَظَربٍ لَمطَال ِبا نب لع ةَ بِنْتمنَّ فَاطاست كه امام باقر(ع) فرموده «ا قضيهي جالب اين خيل



بن الْحسين بِنَفْسه من الدَّابِ ف الْعبادة، اتَت جابِر بن عبدِ اله بن عمرِو بن حزام انْصارِي، فَقَالَت لَه: يا صاحب رسولِ اله، انَّ
لذَا عه ه ونَفْس َلا عقْيالْب َلا وهتَدْع و هال وهرنْ تُذَكاداً اهتاج هكُ نَفْسلهدَنَا يحا تُمياذَا رنْ اا ملَينَا عّقح نم قُوقاً، وح ملَيلَنَا ع

بن الْحسين بقيةُ ابِيه الْحسين، قَدِ انْخَرم انْفُه، و ثَفنَت جبهتُه و ركبتَاه و راحتَاه داباً منْه لنَفْسه ف الْعبادة . . .‌»؛ فاطمه دختر
اميرالمؤمنين(ع) وقت ديد برادرزاده ایشان؛ امام سجاد(ع) اينطور عبادت مكند، به جابر عرض كرد: ای جابر ما بر شما حق

داريم، از حقوق ما هم این است كه اگر شما ديديد ي از ما خودش را هلاك مكند تذكر بدهيد و او را دعوت كنيد به اينه
خودت را نهدار. بعد گفت این امام سجاد عل بن الحسين است، به پيشاناش ناه كن، ثفنات در پيشان اوست، بین او نیز

در اثر كثرت سجده چه شده، زندگ راحت را به خاطر عبادات از خودش دور كرده است.

نا ابامام(ع) نمازش را تمام كرد عرض كرد «ي جابر خدمت امام سجاد(ع) آمد، ديد حضرت در محراب عبادت است، وقت
رسولِ اله‌ ا ما علمت انَّ اله (تَعالَ) انَّما خَلَق الْجنَّةَ لَم و لمن احبم‌»، مر نه این است که خداوند بهشت را براي شما

آفريده، و آنهاي كه دوستدار شما هستند هم داخل بهشت مشوند، «و خَلَق النَّار لمن ابغَضم و عاداكم، فَما هذَا الْجهدُ الَّذِي
كلَّفْتَه نَفْسك‌» بعد اعتراض كرد چقدر در عبادت به خودت تلّف و زحمت مده؟ عبادت هم حدّي دارد. شما كه خيالتان از

لَه هال قَدْ غَفَر (هآل و هلَيع هال َّلص) هال ولسدِّي رنَّ جا تملا عم ا ،هولِ السر باحا صبهشت راحت است. حضرت فرمود «ي
ما تَقَدَّم من ذَنْبِه و ما تَاخَّر فَلَم يدَع اجتهاد لَه‌»؛ مر خدا به پيامبر(ص) نفرمود كه ما گناهان گذشته و آينده تو را بخشيديم، اما

باز پیامبر(ص) اجتهاد در عبادت را رها نرد و عبادت كرد.

در اين روايت دارد كه وقت امام سجاد(ع) به اینجا رسيد فرمود «بِابِ هو و ام»؛ پدر و مادرم فداي پيامبر شود، که اينقدر
عبادت كرد كه پاهاي مبارك پيامبر(ص) ورم كرد و به پيامبر(ص) هم همين اشال را كردند گفتند «ا تَفْعل هذَا و قَدْ غُفر لَكَ ما

تَقَدَّم من ذَنْبِكَ و ما تَاخَّر»؛ اين همه عبادت مكن، در حال که خدا گناهان آينده و گذشته تو را بخشيده؟ فرمود «ا فََ اكونُ
عبداً شَورا»؛ پس نمخواهيد عبد شرگزاری باشم.

بالأخره حضرت(ع) جواب جابر را داد و جابر دير نتوانست حرف بزند. مرحوم مجلس در بحار، ج46 روایت را آورده، ادامه
روايت را ببينيد.

مخواهم اين نته را عرض كنم، که ي از مسائل كه امروز در حوزه ما بسيار كمرن مشود، مسألهي عبادت ما
طلبههاست. قديم طلاب و بزرگان وجه و چهرهشان حاك از اين بود كه شبزندهداري دارند، حاك از اين بود كه واقعاً اهل

قيام به سحر هستند، اهل مناجات و نوافل هستند. اما الآن متأسفانه خيل كمرن شده، بايد به خودمان بيائيم.
واقعاً اين جنبهي اصل حوزه ما جنبهي عبادي و تهذيب است كه ما در مسائل عبادي بتوانيم به يك جاهاي برسيم و إلا ديران

هم در ابعاد دير زحمات علم مكشند، اما آنچه كه ما را متواند جدا كند، اين جنبههاي تهذيب است كه اميدوارم إن شاء اله
به دعاي امام سجاد(ع) همهي ما از عبادت كنندگان واقع قرار بيريم.


